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و عقل همچنان از ازيد اخلاق وبشـر مسـائلنيتـر مهـمر بـاز تـاكنون

تريدار نظم اجتماع عهده و هسـتيت فـردبيو در ند. اخـلاق  افـق عقـل
هميريپذ جامعه پيا رسند.مي به در افزا دارند.همويضروريوندين سه
و بـداخلاقي بـا عنـاويني غياب هريك از اين سه مقوله است كه نيرنـگ

و انضـباط،، موفقيـت، نظـم گـري، لابـي الزامـات مـديريتي، چون تدابير
وميو... تزئين مصلحت هم شوند  يـت يابنـد، امـا تربمي اعتباري كاذب
هم-فرهيختگي–واقعي و هـاي حـل شكنند. بررسي راهمي را در عقلـي

و فرهيخته و آزاد (تحميل، وار و ناقدانه به جاي راه حل زورمدارانه قهـر
و ناهمدلي) يا  (دست فريبتهاجم )در باوريافسون وجزم موزگري،آ آميز

و نيـز، فرايند توصيف سيرتاريخي تكويني و كـاركردي عقـل سـاختاري
بـا پـژوهش ترسيم بعضي شرايط تجويزي موضوع اساسي نوشته اسـت. 

و و بيان روشنگري شكل گرفت.هاآن بيان تمايزات فني توصيف مفاهيم
و اخلاق، بيان ارتباط فرهنگ، و يـادگيري كـنش اجتمـاعي تربيت شـدن

ووار فرهيختـه مورد توجه بود. منظور از عقلانيـت كـنش  ناقدانـهو آزاد
و زندهاست كه نماد   ـهـاي الگـووهـا هماهنگي طرحواره پويايي ورتفكّ

و بر كنش مورد مطالعه است. احساس و مبتني رويكرد ديگر رفتارگرايانه
و كنترل الزامات انضباط بيروني، و افسـون، موزگرانـهآ دسـت نظم سـازي

و تربيـتةدربـار باورهاي جزمي   فـردي اسـت. ماهيـت نظـم اجتمـاعي
» موفقيـت تهـاجمي«درغياب عقلانيت تربيت واقعي هم مغلـوب جريـان

و رسالت واقعي آن ازهمشو مي فرهيختگـي واقعـي گريبـان گسـلد.ميد
و و دانايي و هنجارهاي علمي از امر عقلي جهالـت،ةسـرپنج دانـايي را

و   بـهرا هـا جامعـه اسـت ممكـن كـه-سـوء ظـنو تفـاوتيبينيرنگ
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 مقدمه

و اخلاق،ما قد و كمال«معالَ عقلِ«و»عالَمةوهندس نظم»بهرا فضيلت ايمان، سعادت، عقل

و درموضوع رابطة1فارابيكردند.مي كائنات مرتبط و اخلاق ، عمـلو عمـل علم عقل يا ناطقه

در تـوان مـيراو اماميـه جهان اسلام مكتب اشاعرهدر).1968،ي(فارابشمرده بود علم را كمال

و نهي.دكر بندي طبقه گرايي وظيفهرويكرد نزديك به را مـلاك تشـخيص خداونـد اشاعره امر

و اما،ندشمرمي» اخلاقي فعل«از»طبيعي فعل« و معتزله عقل را هم قادر  تشـخيص لايـق اماميه

و،گرايي/فرهيختگـي فضيلت. رويكرد دانندمي اخلاقي فعل و مبـاني غنـي از نيـاز بـي مفـاهيم

و غايترقيب( رويكرد اخلاقي استدلال «و»فضـيلت«كـانون بـرو دارد)يگرايـ وظيفهگرايي

در مراقبـت اخـلاقو مبنـا فاعـليهاهي، نظرييگرا سعادتةخشاسهو است متمركز»منش را

 رد.يگيبرم

رايمحور-به انسانيشيگرا،جديد در قرون،در غرب و بـا2 دكـارتج شـد. رنـه ي ـبارز

خيفض،3انگاري امور دوگانهو تفكيك نيدكارت بالاتر. دهدمير را به عقل نسبتيلت شناخت

و اخلاق را نها»درخت فلسفه«ةشاخ :1389،يداند(به نقل از موحـدميت حكمتيرا اخلاق

. بناكرده اسـتيف اخلاقيتقدم تكلةيبرپاراها ارزش برخلاف قدما نظام4كانت ). امانوئل263

پ ويفضــدهنــدة ونــديخداونــد دارنــد(يو ضــرورينيشــيپيا رابطــهســعادت اســت كــه لت

و نوكانت14: 1384زاده، ماهرو و نيـز احكـام5هـا ناسـازه فهـميچگـونگ بـا طـرحهاي). كانت

ويكيعملي به انقلاب كپرن عقلدر،»فراعلم«پيشينيِ  فلسفه دست زدند. در اخلاق

و ارزش شرط فعاليحقيدوگانگ«:گفتيلسوف نوكانتيف ندل بانديو (»ت اراده اسـت ي ـقت

ازيف.)19: 1384ماهروزاده، و صاحبلسوفان پس نشـان تـا دنديكوشنيانساعلوم نظران كانت

و6گرافهيوظكرديرو غربدرم.نه عالَو-سته خودآدم استيزةتجربكه خاستگاه عمل، دهند

پيرو عـه اصـالت جامويگراي وجدان،يگراي، لذتيگراي مكاتبي همچون عاطفهو7امدگرايكرد
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بهي هر اةويشك و به انگ مواجهين دو گانگيخود با آنيا بـه نتـاييفعل اخلاقهايزهيشده ج

م و انتظـارات متكثـر از تـار،هااريمعبا تحول در همراه مهم اخلاقةمسئل.كننديتوجه ،خيمعنا

و ترب وياز عمل/تجوييها جنبهبودنيناشناختاروتيفلسفه و اخلاق  ـگاهيحتز ياريـمعيب

ا زميدر ، وار ختـهيفرهاخـلاق اسـت.يعملـييجو چارهزينويورزهينظروينه، نقد توسعين

ويو انسجام اجتماعيريپذ جامعه،يكنش تفاهم يبرا ايجابي»يتوافق اعتبارقيتصد«همدلانه

و اخلاق ضرورت داردةرابطميتنظ قيو مصـاد هـا ارزشهنگـامي كـهيجاريدر زندگ. عقل

ويحقيگـانگدوعقل با قبول،شوند احراز نمييدر عقل نظر»تجربة زيسته«ويعقل عمل قـت

ع و در و رهگشايآزاد براةارادن حاليارزش چ،دائمييحل مسئله كهميكينزديزيبه شود

و شبكة ارتباط(ع بينخرد ارتباطييدر علوم انسان ويت اجتماعينيالاذهاني حاصـل از روابـط

)، تعامل مدني بعد عاطف دهيـت اراده نادياگر فعال شود.ميريهم تعبيو ناشناختارينقد متقابل

كننـد، در واقـع دچـار تزلـزل يـا فرسـايش نفـوذ نمـي در نظام شخصيتها ارزش گرفته شود،

ميي»و نامعقولير اخلاقيامرغ«كه گاهي؛ حالتندشو مي » اراده«بـهيتوجهيب. شودا ستم ناميده

را»عامـل«سهمينيمعهاي مشهود است. رفتارگرا بافرضيبارز طوربهانهيكرد رفتارگرايدر رو

وينميابيدار ارزامعن»كنشيفضا«در و اسـاس»يخودكنشـگر«كند. اساس اخـلاق انتخـاب

نو اساس عزّ»ت نفسعزّ«يخودكنشگر و است ت، سلامتيز رضايت نفس كه كنشگر با عقل

و  مح»عدالت ادراك شده«اراده آن-ستهيزةتجربيط-طيو تعامل با رسـد. مفـروضِ مـي بـه

كهيامقالهيزيتجو (ديداورن است كـه-گـرا جامعـه طرفـداران اخـلاقيدگاه بعضـيجامعه

غيفعل اخلاققضاوت جامعه را ملاك تفكيك  ن مـيير اخلاقياز يبعضـ سـت.يداننـد) مطلـق

و از»تيموفق«مانندياجتماعهاي آرمان اهداف ويمـ1باشند، آفتَيتهيختگيفره اگر  شـوند

سوين زمانيا و فرهةشياندماننديگر مواهبيدياست كه از مثـل چـوبيزيـچيختگـيآزاد

و موفقيتلق3محليبو آواز2چرخ گذاشتنيلا پيشود و ليشـرفت بـه ارزش مطلـق تبـديت

 باشد. شده

دو عقلةرابط به،يانتزاعدياخلاق را نه فقط از هاي جريانچونيامور انضمامةمثاببلكه
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وويفكر ديپيگـاميو حتـيريپـذ جامعههاي طرحوارهفرهنگي( نظام باورها) و از د ي ـشـتر

و فرهيترب بايو روشنفكريختگيت هـاي حلقـه،تيك موقعين بودنيمعناكرد.يد بررسيهم

آنيا همان پروبلماتيآن؛ةمفقود و ارزشيحقيدوگانگ«ازيانيب تواندميك بودن شرط كه قت

بيباشد»ت اراده استيفعال و كنش تفاهمگريديانيا با يآن تلقبارهدرو مشتركينبود ادراك

 شود.

و عقلانةسئلم ويشناخت(معرفت و تجوةمسئلت) )در نسبت انسـانيكنش/عمل ز( اخلاق

و با ماوراء مطرح گران،يرابطه باد با خود، وهـا در حـوزهيمختلفهاي از نگاه. شودمي با جهان

و اخلاق نگرةرابطةدرباريخيو تارياخلاقويعلم،يفلسفهاي مكتب شـود.يمـ سـتهيعقل

دياةبار در رقين رابطه دو مبيدگاه وكامليبودن حداكثريامكان عقلان.1 توان تصور كرد:يرا

و  غ.2اخلاق : سـدينو مـييخزاعـ؛ از آن)ييهـا جنبهايبودن آن(ي/ناشناختاريرعقلانيامكان

 عقـل، انگيزشـيو معرفتـي نقـشةبـار در عواطـف، به نقش بيشتر گرايش دليلبهها حداقلي«

هاي شباهت وجود با اعتدالي،و حداكثري گرايان عقلو. اند گفتهسخن گروه ديگر دو با متفاوت

 متفـاوت اخلاقـي، انگيـزش در شـناختاري غيـرو شـناختاري هـاي نقـش جنبـهةبار در فراوان،

 تأكيـد عقلانيـت توجيهو پذيرش براي راهي به عنوان فضيلت، نقش بر نهايت،در.انديشند مي

(خزاع شده ).23-1385:21،ياست

 است.ينظر كرديرويگريدويليتحل روشيشناس مسئلهو مسئلهانيب هاي نمونهازيكي

نيابه اند. دانسته اخلاقزيتجو حاصلرايعمل احكاموينظر عقل متعلقراينظر احكام گاه

 شـاخص چهـرهدو منـاظر بـه توجهبايباقر شود.مي مطرحتيترب مهم مسائلازيكيبيترت

 تـر مناسب همچنان عقل،دو كثرتو تنوع حفظكهدنريگميجهينت،2 كارو1هرست سد:ينو مي

 بـه عقـل، يـا فلسفه تقسيم گونههركه آورد دنبالبهرا نتيجه اين كار ويلفرد سخنان اگر است.

 ديگـر، سـوياز بود. نخواهد قبولم،كندمي دچار نظريه/عمل گسستبهراما عملي،و نظري

 مصـونيت نوعي آن، نظري شكلدر تربيت،و تعليمةفلسفكه استاوباحق خصوص اين در

 برخيـزد( مياناز آن، تاريخي حدود بررسيبا همواره بايدكه كندمي ايجاد خود براي اطلاقو

كه كاردان،).87:1386،يباقر آنءآرامعتقد است اي نيسـت( مربيـان حرفـه تربيتـي، لزومـاً از

 
1. Hirst  
2. Carr 
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از3: 1381 و ها، مسئلهها،»ازين«). بايدهاي انداز چشممنابع و آموخـت. ي ـگر هم د بهـره گرفـت

دييتغ  علمـي تضاد فعاليت؛معرفتبه تغيير ديدگاه نسبت دگاه نسبت به جسم، در خصوصير

و« معرفتيبه جا1وارگي، مناظرآن عاطفيةجنبيا تعليم ادراكيةجنب،و نظري و»مـانع جامع

حقيتصديبه جا و محتـوا، وسـيله، تفكّيقيقات و هـدف ) انگيـزهو نتيجـه(روشو هـدفر

زمها ومكتبها علاوه بر حوزه است. گفتني ،ندهسـت فهـم وحـل مسـئله التفـات، هـاي نـهيكـه

مـوقعيتي نـامعين مسـئلهد:يـگومي باجاروس سراسر مسئله است.يزندگنديگومي همچنانكه

ن بودن به چه اعتبار است؟ي). نامع21: 2004است(باروجاس، 

و كـار اصـل»2يادخـال اجتمـاع«ويريپذ جامعهاز نظر پارسونز ،ياسـت ( چلبـيسـاز

و طرحواره16: 1375 وي(تربيو اخلاقيعقلانيو الگوهاها) ( چونيو اهدافيريپذ جامعهت

ويپ در حـاليكشـورهايت بـرا ي ـاز مـدافعان موفقيبعض. كندميميترسرا»تيموفق«شرفت

حت كردههيشرفت توصيپ ناكارآمـديبوروكراس»يروغن كار«ةمثاببهيادار وجود فسادياند كه

به نام3يابرمتنةمعجز پرستندگانو مؤمنان).18: 1386،يفانويزاده ثانياند.(عل كردهزيرا تجو

در نهنـد.ينمـيآزاد ارجةانديشو آزاديبه،يو فناور علم« آيين«ويتكنوكراس ابزاري، عقل

ا مرعوب شـدن در برابـر عنصـريافسون شدن اند! شمردهيرا تنها ارزش مطلق»تيموفق«واقع

از بـهيـن،وبيـمعهـايح چرخـهيتصحين اوصاف برايباان دامن گسترده است.يچن تهاجمي

در«ت دارد. عنصر تهاجمييهمچنان موضوعيختگيفره/يجابيايروشنفكر »موفقيـت مندرج

و بت رؤيايييختگياز فرهيته تيـت اقليانسان عصر مدرن است( كه موفق است كه شاخص

و رضا،يهماهنگيرا به جا ركارآمد مطابقيتدبيختگيفره نشانده است).يت حداكثريعدالت

بايمقتض و اخلاق است تا بتوان ةسـرماي گونـه بـدينن انفعال خطرناك مقابلـه كـرد.ياات عقل

ند نـه هسـتاتيـغاها اگر انسان.شودمي پرمايهي روشنفكرو شناختي روانةسرمايو اجتماعي

دپس. ابزار و دريما در مقابل خود و و نـهيبرابر عـدالت مسـئول گران، ةرنـديپذم نـه مهـاجم

بريانفعال سـندپبرخودمطلايـيةقاعـد بشري مثلاًبزرگ هاي فرهنگياديبنةآموزمحض. اگر

 
و پيروزي كه براي صاحب آن زيان بار مي شود اما تربيـت زيـان.∗ افلاطون قبلا هشدار داده بود كه بسا موفقيت

 ، ) 1374ندارد( نقيب زاده

2. Social inclusion 
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گـردد.مي مفروض اين است كه اعمال ما به سوي ما باز،آنچه برديگران نپسندي متمركز شويم

تاهاي روايت و شادي را ارج، مدرن به سعادت پست مختلف اخلاق از باستان نهـد.مي فضيلت

ب»عدالت خواهي« و باانمعةرابط»عدالت ميان نسلي«خصوصهميدان تجلي فضايل است داري

 يـا خشـونت يـا ناكـاركردي كـه بساو داردالتزام به حاكميت قانون( كه حداقل اخلاق است) 

و نخبگان برانالتزام به مقتضيات اخلاق را نيز به حاشيه، حقوقي نظام بلاتكليفي و به خواص د

و هنجارهاي اجتماعي، تحقق اخلاق.دگردانمحدود مبتني است برالتزام به حداقل استانداردها

موفـق هـمةزيسـتةتجربدر كنشگر پديدار شود.»عدالت ادراك شده«اي گونهآن به طوري كه 

و انديشه است.  و اخلاق در عرصه اجرا، عواطف 1افزايي عقل

و، از نظرنگارنده تعريف و روايت دوتفسير متفاوت كنشگران اهميت را مسائلدسته اقعي

حلةنگارنده با گسترش سخن نويسند. كندمي تعيين در مسـائل محترم، و تجـويزي( مـاهوي

2اجتماعي شدن وميانجيگري اجتماعي را، نماد زنـدة، زمينهدر اين، عارضي) مسائلمتن چلبي 

و تحول عقلانيت يا تغيير در »كـنش«و»3فرهنگ«اقانه مسئله بين حل خلّهاي واره طرحالگوها

.ندهستها، دائمي تعاملةعرصدرهاو پويشها كند. اين تغيير شكلمي از سوي كنشگر تعريف

و يكسان ندارند. رابطه  هاي علّي نزديك به هم يا خطي

وهم،اليخ،حسيكه انسان دارا استلئقاياسلام شناسي مشهورترين رويكردهاي انسان

سو عقل است. حسيعلامه »الالبـابياولـ«و» لـب«نوشته است كـه واژهيين طباطبايد محمد

مـين عقليچنيفقط برا (پا هـا كـه از همـه شـائبهيرود: عقلـيبه كار گـاهيجـدا شـده باشـد

و اخلاق در افق ترب حوزه).يرسان اطلاع ي وشـنودو گفـتيگر داوريكـديةدربـارت ي ـعقل

و بركشندءگر را اعتلايكديد با تلائم تواننمي دارند نت ابند.يا تزاحميبخشند ايو نيجه بسته به

ايبنشيياست كه كدام بر مسند حكم نها و ا، لت باشـنديفض»ِ خبر عظيم«زهينگنند ن ي ـدر واقـع

فضيريتقر،يختگيفرهةزيانگنخبگان به م-ياگرياحبا–را لت كهنينو از .دهنديارائه

اي4و تبليغاتو قدرت آمرانهيعمل زدگ،يزدگ شتابهمچون كاربرديبا اموريختگيفره

 3Hs (hand, heart, head) يا به اختصار .1
1. 
2. Invivo 
3. Culture 
4. propaganda 
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و، كرد غيراخلاقي چون استبداديرو دو استزيمامت1موزگريآ دستتحميل . در توصـيف ايـن

و تبليغاتآ آمده است: منظور از دستبوطرمياصطلاح در فرهنگ تخصص ، كوشـش موزگري

يك به گونه؛ براي اعمال نفوذ است ، ماهيت نفوذ را پنهان كرده يا تغييـر جانبة پيام اي كه عرضة

(صليبي، شكل مي ايبـا آزاديختگـي/فرهيت واقعي ـ). ترب268و 193: 1382دهد ن ي ـعقـل از

پ بتهااميگونه يريپذ جامعه،يوار كنش تفاهم ختهيفرهوند دارد. اخلاقيپهاشهيوكلهاو نفوذ

بايو انسجام اجتماع و و اخلاقةرابطميتنظيبرا ايجابي»يتوافق اعتبارقيتصد«همدلانه عقل

ةمفقـود هاي حلقه،تيك موقعين بودنيمعنا.هاي فرهنگي( نظام باورها) جريان. ضرورت دارد

آنيا همان پروبلماتيآن؛ و ارزشيحقيدوگانگ«ازيانيب تواندميك بودن ت ي ـشرط فعالكه قت

بيباشد»اراده است ديا با و كنش تفاهمگريان  شود.يآن تلقةباردرو مشتركينبود ادراك

 روش

و عقلان بارةدريبنتل و تفكيسد: متفكران به تماينوميت)يتحول در شناخت(معرفت كيـز

از اقدام كردنديتجرب علوميها از روشيخيو تاريروش علوم انسان يشناسـك معرفـتيـو

و متفاوت سخنيجد پيپ گفتند.د و ايشگام جريشتاز هـاآنو در رأسيان، متفكـران آلمـانين

ديو و،بوديلتايلهلم ر ندلبند،يبعدها رايكال مـاكس وبـر، كـرت،يلامپرشت، و...راه او نـگ وود

و نگرش تاريخي را متحول   طور كه ماكس وبرهمان).35-18: 1385،بنتلي(كردندادامه دادند

بهمي شناسيجامعهگويد مي هم يك يا چند يا تعدادهاي كنشةمطالعتواند كثيري افراد جدا از

و بوريكـو، به اين سبب بايد روش فردگرايانه را انتخاب كند.كند اقدام ايـن).1: 1385(بودون

و تجويز كنشي است كه يا برحسب عادات است يا  و تصميم يا تركيبي موزگريآ دستانتخاب

و عقلانيت .است از اخلاق

حقمي ها اخلاق متعارف را بردگي مدرن پست محققان نوشته اند: و بـراي آزادي يقـي دانند

و دروني  با1387،يآباديعلويسجاد ند(هستلئقابه ابتكار فردي بي). گرچه ين عقل نظريد

رو.شدلئقازيتمايو عمل يا گونـه مسـتلزميو اجتمـاعينظم فـرد،تينظام شخصيبه هر

آنيهمچنو انسجام است.ييهمگرا نظام شخصيت يا نظام تمايلي به تناسب چهـارهان از نظر

ميتر علقه مهم (چلبي گيرد شكل شخصـيت ). نظام1375، كه متناسب با چهار نوع انسان است

 
1. manipulation 
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 دارد. خاصـيت كنشـيو هـم اخـلاق متفكرانـه، اجتمـاعي- فرهنگـي بـا نظـام يا نظام تمايلي

فةوجدوكه است اين فرهنگي كنش اصلي و 1آن مـدام در جسـتجوي انسـجام رامـادي مـادي

و به مـيسـاز قلمـروو بـازييزدا قلمرو،يساز قلمرواست اخي. فراكنـدياقـدام ر همـان ي ـنـد

و ارزش هاستهاي عرصه يـا« آرمـاني مـن«و« واقعـي مـن«بين عظيم شكاف.2متحول اخلاق

و خودمحور، شكاف عظيم بـين عظيم شكاف يو فرهنـگ آرمـان3واقعـي فرهنـگ بين فرديت
 ارزشـي هـاي نظـام بعضـي كـه اسـت . تعبير ديگر ايـنندهستها تحول تر اين تعبيرهاي وسيع4

كم بودن احتمالاً به به است ) متكي داشتنبه تري(و در حد از كـردنو فعاليت دادن انجام تا و

و امور موسـوم بـهبي. بحران اخلاقيو كار يدي بدني فعاليت جمله ،»هـا ارزشضـد«اعتمادي

ــابع، آســيب ــلاف من ــار، ات و اخــلاق ك ــگ ســازماني ــزش، بحــران در فرهن ــا، بحــران انگي ه

و تملق،ناچيز وري شكني، ضعف اخلاق شهروندي، بهره گريزي، قانون مشاركت و فرار مغزهـا

و تبعيض سرمايه و فساد و فضـاي روابـط بـه نسـبت رايج هاي العمل از عكس تواندمي ها، فقر

از نجاتةوسيل5پرستي ديگر مدرك ) باشد. از طرفو فكري(يدي كاري محيطةبيگان و فـرار

كمكه مشاغلي و و حتي مهجور دلمي تلقي شده منفور انگاشته اعتبار وي ـشود. احتمالاً  علـتل

ر«،يا حرفهضعف اخلاق  كـاري كـم،يسازمانو در سطحيخانوادگ،ييزناشو،يفرد» فتارسوء

 را عـدمو فكـري كـار يـدي در محـيط اخلاقي»رذايل»و وجود بعضي كاريو كمبود وجدان

بي ناشيكه دروني رضايت احساس كم اعتباري از بي مقداريو و بيگـانگي روحيو آن كـار  بـا

مي، استو جامعه آموزش در نظام  آورد. توان به شمار

وازيريآنچه گذشت تصاو پأوت تأثير تعامل درةديچيثر و اخلاق دريجاريزندگعقل و

و بخشمي نده خود تجسميآياست كه كنشگران برايچشم انداز عمـل از آن انتخـاب،يكنند

ح،است كه مبهميو اقدام و وياتياما مهم آميفيتوص»يناشناختار«است معتقـد زنر،يشود.

 
1. integration 

كهو محدود انديشه در چند مورد خاص است خوب.2 ) بـا نظـام thought( انديشـه انتقـال نظام ارزشـي شود
و شباهتو تفاوتو ارزشيابي چه خصوصياتو برنامه، محتوا ورزيدن در روش ارزشي انديشه آن ها هايي دارنـد.

اين انديشه به تحقيقات رايج، به ايـن پرسـش نيـز بپـردازيم كـه بـين ايـن گاه با پرهيز از فروكاست موضوع مهم
با” موفقيت”مقولات با  چه نسبتي هست؟” فرهيختگي”و يا

3. real culture 
4.  ideal culture 
5. credentalism 
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آنهست گوناگونيبشرهاي است، معرفت و كاربرد زبان، و ند  هـا دانشـگاه چنان كه در مدارس

ايدچار محدودياز معرفت بشريبخش بزرگئةارارواج دارد، در آن معرفتنيت است. ها، از

طريرو داي، نادانستنهستنديان ناشدنيبيق كاربرد زبان استدلاليكه از و از رهيمحسوب شده

ف رفتهت، كناريند تربيمورد توجه در فراهاي دانش ك عقللسوفياند.افلاطون، و ابـلاغ گرا، سب

و حقيمعرفت، به خويقيژه معرفت طريمورد نظر دانـد. از نظـر مـيق زبان، ناممكنيش را، از

ن ويس مفـاهينـد تـدرياز نظـر او زبـان در فرا؛ نـدارديشـناخت معرفـتةجنب ـز، زبانيروسو م

نينمجاديايت شونده معرفتيتربيموضوعات، برا  شـود.ميزيكند، بلكه مانع از كسب معرفت

فيتگنشتايو ومي شه جامهيگرا معتقد است، زبان به اند تجربهلسوفين، تواند موجبمي پوشاند

ددشويگمراه فييوي؛ طريريادگي«يعنيخود،يتياست كه شعار تربييگرا عمللسوفي، قياز

بـاره زبـاندر،ش، استوار ساخته استيخوةانيگرا عملفلسفهيشناس معرفترا بر اساس»عمل

ازيآگـاهياسـت بـرايو كسب معرفت، راههئارازبان در هايتيمحدوديبررس«اند: نوشته

نت تأثير اي. از بعد فلسف»تيجه تربيكاربرد زبان بر ويشـناخت معرفـتيتي، مـاه مسـئلهني، دارد

و ابـلاغ آن، بررسـدهيكوشلسوفانيف كننـد. شـناختيانـد نقـش زبـان را در كسـب معرفـت

بهزبهايتيمحدود و توجه وياست بـرايا مقدمههاآن ان هـاي روشيريكـارگ بـه جسـتجو

ويد ).95:1391زاده،بينقگر كسب معرفت ( دادرس

ازها پست مدرن پـ مـيازينيبشالودهو»مبنا«خود را و تـا آنجـا رونـد كـه مـيشيداننـد

پيدموكراس اينو مـي كننـد. رهنمـا مـي شنهاديرا همچون روش سـالار مـردمةجامع ـنكـهيسـد

برمييسم تلقيشهر پست مدرن آرمان و قبيامور شود وي، مردم سـالاريانسانيل همبستگياز

رغـم ست بـهياز منظر پست مدرنيت اخلاقيپس ترب استوار است،ياو منطقهياقتضائات محل

ه تواندمينهاآنيادعا ).119:1391استوار نباشد( رهنما،ياچ شالودهيبر

پوها واره عادتوها كنشوها دانيم ويدر و ند. هسـتيتعامـل دائمـش و سـاختار تكـوين

و رابطه پيچيدهييها سيستمكاركرد امور انساني،  و يكسـان اند هاي علّي نزديك به هم يا خطـي

را در نظـر ديگر نيز امكـاني هايحلو راهها رابطه براي توانمي فرصت در اين جهاني ندارند.

ا گرفت  زيـرا امكانـات،انتظـار داشـت توانمييختگي/فرهيت واقعياز تربكه است چيزيين.

ديشناسد ودر تعامل هم افزا با هستميرا آدمي اقهخلّ  دهد.مي گران) گسترشي(و از جمله با

ا بـاييهـا واره وطـرح عقلانيت ابزاري، الگـو، ته مقدمين است كه در دوران مدرنيمفروض
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اعمـال اراده كنشـگر در تـاريو قهرآم» موفقيت تهاجمي«،جهانةمالكانكاركرد تصرف خيز در

 طلبـي افـراد را از افـق مثبتـي منفعـت چـونييهـا كنشتيمانند آدام اسميغلبه دارد. متفكران

و مي و وسيعتواند سبب پيوندمييطلب منفعتنديگويم نگرند تـر او بـا ديگـران وثيقسپس تر

اويافزاهاي حوزهرايز،ودش و هاي حوزهش منافع نامحدود ديگـران همسـودي بـا همسـايگي

و،بود نمياگر منافع ديگران است. »بـازار مبادلـه«از»فهـم مشـتركي«بـه عبـارتي يعني بـازار

وبي تفاوت،بي،كندمي آنچه او منفعت تلقي بود، نمي وبي معني ن افـقيا شد.مي منتفي مصداق

.شد منجريت ابزاريغلبه عقلانبه

اي، بـا كـاركرد عقلانيـت مفاهمـهييهـام طرحـوارهيترسـيبرايكوششخرأمتةتيمدرندر

رو ختهيفرهيموضع انتقادةجينتمطرح است.يتفاهمياطهبراو،»درك« يجـابيايوار به هر

گرياعتمــاديبــبــاي. منتقــد ســلبياســت نــه ســلب و بــا قيتصــد«ز از يــبــه درك همدلانــه

ب» مند قاعده«و» معنادار«،»يتوافق و  كـنش بـه دنيـاييتفـاوتيبـويرگـيو گريز از حل مسئله

سو،و سياسي اجتماعي پرسـتي، دن، سرسپردگي، درخودتنيدگي، گذشـتهيشيندينيجامعه را به

و زرسالاري انحلال در پول ا راند. مي1پرستي شبيبه تعبير فارابي مديه شراين زيـنو»نذاله«نهيط

ديت به تمهيتربازياصل انتظار،يابزارخردةط سلطيشرادر. است»هينه تغلبيمد«آمرانه قدرت

.شودمي مت محدوديبه هرق»تيموفق«طيشرا

كهمي ملاحظه  است بيروني- تعارضي از الگويو تبييني توصيف جديد شامل ديدگاه شود

 توصـيفي احكـامت شـامل فقـط ي ـكند. گرچه تربميت حركتيترب« كردن علمي«و در جهت

وين آنيدةيلابهيدسترسيبرا»كردنيعلم«ست كمـك كارسـاز احكـام هنجـارييعنـيگر

و كاربري وار بازنمايي ختهيفرهاخلاق هست.يختگيدارد كه در فرهيتياز به جامعين كند.ينم

ازارتباط اسـت هاي طرفةهميتوافق همدلانة روابط  يـي گرا خـاصويت اجتمـاعياشـرافو

ويانديبـيزدگـ عملويزدگ عوام، نانينش عاجر برجي، تقريمعرفت و اختنـاقيكسـونگريشـه

و نقد متقابل. دور استيتاليجيديد در فضايسف عيچنهاي طرف روند روابط تيـنين ارتبـاط،

طيمي جادياياجتماع و ارتباط هاي كنش كند كه 2پيـاژه رد.يـگمي شكل ختگييفره مؤثرزنده

مي مي و اخلاق، منطق عمل. توان سخن پياژه را اينگونه ادامه داد گويد: منطق، اخلاق فكر است

 
1. plutocracy 

ره.2 ص 1369دانشگاه تهران سپرد، ترجمه محمود منصور، پريرخ دادستانمي پياژه، ژان، تربيت به كجا ،385.
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و سواد اخلاقـيت به معنيعقلان،كه با منطق كه اخلاق انديشيدن است 1يقبول امكان شناخت

رديار انسانياخت قبولو بيگر جبريو در امتـداد حضـور انسـانو با قبـول انسانيارادگيو

و رابطهيبازساز؛ستاوو مختارانه فعاليهست درير كشـتيتعم«هيشبيساز باز است.ها خود

نويرياست ( تعب»حال حركت  خود گذشتن را هم طلب كند.از ممكن است راث)وياز اتو

ويازخودگذشتن، انكار فرد تـر وسـيع بلكه جايگزين شدن در درون بافـت،خود نيستت

يامكانـات عقـول جمعـيع همـان آزادين بافت وسـيارسدمي ). به نظر234:1380، است(ميلر

و و اخلاق مسـتلزم آن اسـت كـه فرديرشد فرد متكثر در گرو استقلال حقي ـاست و قـتيت

دريوجود و از رهگذر لزوم سازمان،–و اضطرارهاها بند فشارةتختافراد و مقـررات  تشكل

ايا در هم شكسته نشوند.-انضباط ايا،مان استين مستلزم يختگـيفرهيداريـپاةزيانگ مانين

ايبـا چنـ؛) 1385، به قول ادوارد سعيد بايد ايمان ناخريدني داشـت( عضـدانلو. است يمـانين

 شوند.مييات تلقيغاها انسان است كه

و كنش و مـا وراء گران،يد انسان با خود،ةرابطا گاه مترادفي مرتبطيعقلاناخلاق جهـان

و زم  ند از: هست مهم آن عبارتهاينهياست

)؛(رواني فرديو رضايتو موفقيت شكوفايي كنشگربودن،. احساس1

 وار)؛ ختهيفره( لازمه كنش2. رشد قواعد اخلاقي2

و با گروهي كنشگرووار ختهيفره. اخلاق3  ها؛ وسازمانها ارزشو با هنجارها

با4 و ويتر»معنادار«،»يق توافقيتصد«. ارزشيابي همدلانه و»مند قاعده«ن  راه تـرين توصـيف

(فعاليت عالي براي حل  تر ذهن). هر موقعيت

وةذخيربر . افزودن5 وياندهاي واره طرحالگوها و شه جامعـة سازيبه احساس براي عمل

به، كاهش جهاني و و افزودن بر شأن سازي هماهنگ جهان ويراني، خودويرانگري انسان امروز

و حرمت آدمي.

ويرو ــه ويســطح كــرد رفتارگرايان ــر الگــو ــا فق ــواره در ترب طــرح همگــام اســت ب ت ي

يايريپذ جامعهويختگي/فرهيواقع ب . البته نظام تمايلي يا شخصيت تز:يـآم مسامحهانيبا  هويـ

(توسـلي، پيشهاي واره، بسته عادتيا ) محـل تلاقـي 6:1383ساخته نيستند. به تعبير پير بورديو

 
1. Moral literacy 
2. context 
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رايكنشگر فرد ذهنيت  توان طبيعت ثانوي ناميد.ميو ساختارهاي اجتماعي آدمي

و فرهنگ« واقعي«اموربا« كنش«د:يگومي راريژ تاسها ارزش حوزهبه متعلق،پيوند دارد

ومييتههميختگي). كنش فره21: 1372(ژيرار، كـهدنينشـ مـيآنيجـايطلبقدرت ماند

و عقل را تداب وير لازم براياخلاق و1انگارند. بروبـاكريم»يت تهاجميموفق«برنده شدن كـار

ازيرياثر جامعه پذ (رسميترب را فراتر پيت نخواهـد دوام انقـلاب هيچ موفقيت؛بردميشي)

كه،داشت باشد همراه قدرت توزيعو نظامو اخلاقي فكري عادت بنيادي با دگرگوني مگر آن

و نيك22: 1356(ريد،  و نظر در آن، ). اما كنش نيكي خواهي چنان است كه نزديك شدن عمل

ويط وجوديدر شرا هـايضمطهري وقتي جامعـه تعـار از نظر ابد.يمي تحققيفرا ماد بالاتر

ميها اين مسابقه در نيكي،خود را حل كند ( است كه مطرح رسـد مـي به نظر.)59: 1359شود

د حق«امكـان طـرح هـا، مسابقه در نيكيييدگاه نوصدرايدر در»يقـيتصـديقات مراتـب البتـه

و راهــيوجــود و يكــي از صــورينگــر كســويا يــيِاعــراض از جــزم بــاوريبــرايبــالاتر

و نظر است.يحل تعارض، عقلان، آميزحل مسئله توفيق و انتخاب همدلانه عمل ت

يختگيمنابع فرهةمثابموانع به

و نقد روابطيرفلسفتفكّ وسنّنيب به فهم سيمدرنت و حكومتيته با اقتصاد، مذهب، است

و با  مييو فرديو اجتماعينفعان وكنشگران سازمانيذبا هم يبـه سـو گيـريسو. كند كمك

( نـه پـولييگرا ضابطه،يا حرفهويفردوياجتماعيو بهسازيسالار ستهيشا،يلت مدنيفض

 معرفـت،ينخبگـانيانحصـارگر،يپرست مدركييگرا خاصويكار كاسبو زرسالارييپرست

و، قدرت و پرهيـ(دموكرات2روا-مردميسالار وانيدكاربرديثروت...)چگونگ منزلت ،( ازيـك ز

رويسالار وانيد جويمزاحم وهم انه،يكرد وفاق ، انضـباطيباور ازجزمزيو پرهييگرا خردافزا

و و آمرانهيكسوينظم خشن وةعرصدر-يختگينه فره-ه .يرواساز-مردم كاربرد

ا ، بخـشيكنشگران فردجملهاز روزمرهيدر زندگيواقعن اساس است كه كنشگرانيبر

و امكاناصلي و سنجي ابعاد نيازسنجي درندهستتيتربوتيعقلان اخلاق . مسئله آن است كه

 نياز احسـاس-2؛شده بيني پيشنياز-1طبقه نياز5توان بينمي چگونهيتيتربويط تحوليشرا

1. J.Brubacher. 
پيشـنهاد مـي روا سـازي-تركيب مردم Democratization وبراي روا-مردم تركيب Democratic معادل.2

 شود.
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همـاهنگي ايجـاد كـرد. امـا، شدهنياز ابراز-5؛اي مقايسهنياز-4؛)نياز تراز(استاندارد-3؛شده

/فرهيتربيگاه واقعيجا بـهينيازهـا را از لحـاظ معنـادار كنند؟مييابيرا چگونه ارزيتگخيت

و اصيل  روهايازينيتوان كرد. ارضايم تقسيمنيازهاي كاذب ويكـرد تهـاجميكاذب مستلزم

و همـدلوياجتمـاعةيسـرماويشناخت روانةيسرمان مانع پرورشيا بنابر ويانسـجام اسـت

ب و اخلاقيازودكنمييتفاوتيبويگانگيجامعه را دچار كنـدمي تر شدن دور مهربانتر شدن

ن ختهيفرهو را حل   ست.يوار

و خـرد ارتبـاطي بـينيو در عقل عمل»تجربة زيسته«درها ارزشاخلاق/ در عرصة عمـل

ع و شبكة ارتباط( كه آن را هميت اجتماعينيالاذهاني و نقد متقابل )مي حاصل از روابط نامند

و رامي بارز ظاهر و سلامت نظام شخصيت ، كـه وحـدت بخـش عقـل كننـد محقق مـي شوند

وياجتماعوينظم فرد اخلاق، ؛ همـانندشـو مـي رنه در واقع دچار تزلزل يا فرسايشگاست.

و تشـديد فرسـودگي شغلي(ضـعف مفـرط چيزي كه گاه بيگانگي با فرهنگ، از خود بيگانگي

و عدم موفقيت فردي)،  هـم ناميـده»و نـامعقولير اخلاقـيامرغ«وگاه عاطفي، مسخ شخصيت

 شود. مي

و نيز دلالت و فرهنگـي اسـت كـه چالش مباني ت ي ـترب هـايي بـراي مسـئله هاي اجتمـاعي

مند... جـايي بـاز هستيهگل... براي فرد ...«كند. مثلاًمي مطرحيريپذ وجامعهيختگي/فرهيواقع

تين شخصـيتكـويچگونگوياجتماع-يخيتارةسابق). 327: 1367( كاپلستون،»گذارد نمي

جاياخلاق نيگاه عقليو  جزئـي عقلخ غربيدر تار گفت شايد بتوان،د فراموش كرديز نبايرا

و حل مسئله به شيوة اين جهـاني چارهبهكه يا ابزاري  بـه انديشـيد سـرانجام بسـيار مـي جويي

را زميني جويي چاره در نتيجه،هم رسيد عرفيو امر دين دنيايو همزيستي1عرفي رويكرد فرا

. نيافت مباين»آسماني«با امر

ن و سنت اسلامي چون و سيره پاياما فقه و ندياديبنيساز بازيبرايدارياز مداوم د،يخود

و سـنّ به امور دنيوي آن گونه ننگريست كه كليساي كلاسيك. از ابتـدا امـريت اسـلام در فقـه

و ديني درهم تنيده بودند هـاي مسـيحي در فراينـد بعدها به آن شدت كـه در سـرزمين.عرفي

پ ) دريرنسانس رخييگرا انسانشرو و ديني،ددا) ظاهر نشـد. تعارض بين عقل واخلاق عرفي

يها سكولاروييگرا انسان،ختگانياز همين روي فره،در غرب مسيحي، امر دنيوي مذموم بود

1. post – secular 
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و وسيع پديد آوردند تا با حل مسـائل بـه و عرفي) نيرومند و، ايـن جهـانيةشـيو(امر دنيايي

يحاصل از مذموم شمردن امر دنيوي وگناهكـاريفرسا طاقتهاي زميني تنگناهاي جويي چاره

مع،هيدرفقه امام فلج كننده انسان را بگشايند.يوگمراهيذات و عـرف اسـتخراجيارهـايعـدل

و فتوا  .ندهست احكام

و مبنـاي ديرينـة آن توليـد 1362(پرهـام، است ايران، تمدن كميابي نوشته اند كه تمدن (

(اصـحاب تنعم ديرپا. فرهنگخرُد آسيائي بوده است نه ايـران در معـرض دسـتبرد زورگويـان

كم مصالبه ) بوده آر بوده است اختيارِ صراحت تر فرهنگو و و فـلاح« متن» مان گرايان نيز گاه؛

و لعـاب خواندهمي وجبر نفي سلب فرهنگي هاي را با انگاره تقوي و گريز را رنـگ و پرهيز اند

كهةگذشت بخشيدند. فرهنگمي حه معنويتيو را ، نيسـت خـالي انسانبه از احترام ما، هر چند

و خرد پناهگاه روح اما تا حدود زيادي دوگانه انگاري عالم ّمعن و جان ا با عالم ماده را پذيرفت

كه.و فكرت شد، نه حقوق فردي و شور آزادي فرهنگي بماندو اختيار محروم پيوسته از وجد

و بازتوليد غيرمبتكرانه و گريز محدود بماند بـه تعبيـر صـاحب نظـري، فرهنگو در بند پرهيز

و از توان 1355فرهنگ سكوت(فرر،  و تصحيمند) است بيمعهايح چرخهيحل مسائل يوب

سو،1 بهره است فضيدياما از حيتصـحيبراياخلاق-يرعقلي، تدبيختگيوفرهيلت اخلاقيگر

كيـو بـا جامعـهيفرد با هسـتةرابطاست.يهستةعرصانسان در چهارةرابطوبيمعةچرخ

بيليتكمة رابط دياست. به مـاياز توانمنديسلامت اخلاقفقدان. گر او مكمل جامعه استيان

ايسازگاريبرا و به عناد بـايك منبع كنترل درونيجاديفعالانه كه محور است، خواهد كاست

و و جهانيد خود ديروبهيگشودگيختگيفره،انجامدمي گران و  گران است.يجهان

و تعارض مهم ايران اين است كه روحهست برآن محققان بعضي ةوسـيليدينـ ند كه مسئله

و به تمدن تجددخواهي (داوري، شريعت جديد، صفت شد  روند بخشـي اين اما،)1357دادند

ويا هـاي اجتمـاعي جديـد اسـت. وارِ نهادها بـه دسـت قـدرتِ شيفته از روند فتح مـان(اخلاق

ةعجولانـوو يـك جانبـه ناهمدلانه، بـه سـادگي توانت ) جديد سياسي يا ديني را نمييعقلان

و ختهيفرهو عمل مطلوب قرارداد. شايد كاركردو حصول نتيجهيخيتار حل مسئله وسيلة گان

 
اي“ از اينرو نگارنده.1 و تبييني را درسبب شناسي تاريخي” سه گانه كنـد: ضعف فرهيختگي پيشنهاد مـي توصيفي

و شلاق مانند چماق سابقاً رايج الگو وطرح واره هاي بعضي و شـلتاق(مجازات ترذيلـي(تهديد) ،1( كژپيمـاني)
، ناپايبندي به شفافيت ناپذيريو پيمان اعتمادي بي و، بي قانوني و ارزشها) كه از تعارض حوزة عمـومي هنجارها

مي-وار فرهيخته انتخابنهو–باحوزة قدرت آمرانه تفاهماجتماعي ونبود   دهد. خبر
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و است تا بتـوانهاو بازسازي پديدهيساز شفافيتفصيلي برا صداي منتقدان توصيف آزادانه

 ). 558:1381بارن،(واسطه درك كردبيراهاآن پنهانهاي جنبه»بارنةگفتبه 

صاي از بـرداري بهـرهبه از ديگران بيش بيستم در قرنكه هايي دولت سد:ينومي نظرحبك

بيدندكرميشيفتگي ابراز فني هاي پيشرفت و و آزار آب نيز سرآمد ديگـران رحمي در ايذاء از

اي فني1). ايدئاليسم74: 1353درآمدند(باترفيلد،  در اينجايياماگو،ن ابرمتن كه كالبد نو دارديا

آن نمـي اساسـي را مربـوط بـه خـود»حـل مسـئله«،يكنشگران فـرد  و از گريزنـد؛ مـي داننـد

و تعـارضمي اعتنابي جويانه نسبت به تنظيم كاركردهاي متعارض، عافيت هـاي شـوند. مسـائل

و شخصيت دريافت و دوري ابزارگرايانه معرفت تيشخصـ دائم، گرايشاي مفاهمه از عقل ور

بهو ذهن و(جهانِ»جان» ادراك را  چونو معرفت، جامعهو جهان)2ي فراماديها ارزشمعاني

بهاقخلّ وحدتي  كشد.مي ناكامي،

قابـل كـنش اجتمـاعييريدر دو سـوگ ارزش دو دسـته اسـت كـهينتايج تحقيقـي حـاك

و دسـته مـي توليد ارج از راه ثروت افزايشبهكهييها ارزش اولةدست. هستندصيتشخ  نهـد

و تصاحب منفي توليد، گرايش از راه ثروت شدن افزودهبهكهييها ارزش دوم توليد)(نه دارد

يها ارزشو ند هست پيشرفته در صنعتكه در جوامعي اول نوعيها ارزش. است ثروت اساس

و آثـار آن متناسـب رانتة مسئل). 2015(پاولسون، است رايج لاتين در امريكاي دوم نوع جويي

با نوع دوم استيها ارزشبا  ديكه و عدالتيد از يبررسـيو اخلاقيانسجام اجتماع،د عدل

 شود.

ا جتماع و كار ويساز (هنجارها و3اي جامعهفراهم آمدن اجتماع«:)ها ارزشاخلاق

ت جمعي مثل هاي هويت نسبت به سايراي جامعه هويت تر شدن مهم ت خـانوادگي، هويـ هويـ

و زباني، هويت محلي، هويت اي، محله وهاي هويت قومي و همبسـتگي سازماني غيـره اسـت

 اي جـاي خـود را بـه بـرادري باهمـه قبيلـه بـرادريو يابـد مـي هم بسطها اجتماعي به غريبه

مي است گرفته را از باترفيلد وام فني آليسم ايده اصطلاح نگارنده.1 گويد دنياي . ماكس وبر در مورد وضع مدرنيته
و مدرن دنياي عقل و سرخوردگي، اعتراض هميشگي  قفسي آهنين است.گرائي، ترويج آزادي، رفاه، نااميدي

( (post-material)و فرامادي (material) اصطلاح مادي.2 ) بـر گرفتـه 1375را نگارنده از رونالد اينگلهارت
 است.

3. Societal identity 
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و مي دهد كه تعاملاتمي واجازهدهكرعيني را براي بسط اعتماد اجتماعي فراهمةزمين« سپارد.

و اجتماعي در جامعه به صورت گسترده، (»دشـو گرايانـه جـاري عـام بيشتر با سـوگيري روان

مـاهوي نظـم اجتمـاعي( مسـائل دو دسـتهر بـهيپـذميتقسرا مسائل«و)30-1382:31چلبي،

)و و تعاون اجتماعي، نظارت اجتماعي و مسـائل همچنـين همكاري (ماننـد اسـتثمار عارضـي

به واعتمادآميز، موضوعپرامكانهاي ماندگاري بديل.)16: 1382،(چلبي.»اند دانستهاستبداد)  را

پرهاي، اين تجربهدكنميتوجه جالبطرز نماياني  و پـر تاريخي از رويكرد و پـر امكـان دامنـه

و دين پديد آمدند.ةرابطبديل  « تكـه چهـل» هويت فرايند تجارب تكوينطي ايرانيان براي عقل

و اواخر قرن سوم تا قرن پنجم آشنا، در و مولد بوده است چارهدلچسب از لحاظ تاريخي.1ساز

ميةدور بارةدر المعـارف ايـن نويسـندگان دايـره گويـد طلايي تاريخ ايران، يكي از پژوهندگان

(ارشـاد، اخوانفرانسه بودند كه شبيه گروه  ). بـه سـخن ايـن پژوهشـگر 154:1381الصفا شدند

و اخلاق تاريخ ايرانةدوراضافه كنيم كه در  از، پس از اسلام،طلايي عقل تعصـباتةغلبپيش

و فهم موجبات طور غيرمستقيمبه ويرانگر از لحاظ اجتماعي دست كم حتي لذت بردنو مدارا

 آمد.مي فراهم2»ديگريهاي اراده«از تنوع

لا و برون3پذيريـ فرهنگ بين درون تر وجود شكافقيعمهايهيدر بـه4پـذيري فرهنگ،

نها خود مانع انسجام باوريخود حتيو فرهنگ و و اعتمـاد كـارجمعي موانع اگر بتوانديست

كنيروز تبد را به دستور كار گروهي ويموضوعيختگيبه فره5دل هـم،دهـد مـييروزآمدت

 
مقبوليـت روايـت دو طرفـه اشاره به حافظ وكسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم:اخلاق فرهيختـه واراز راه.1

، شيفتگي شكوفاندنو وچند طرفه تمرين و گريزوو يا تمايلات افراطي ابعاد وجودي و فرديـت” پريشاني”پرهيز
و گفتگوي ( ديالوگبه راتبديل وشخصيت خلاق به“ پريشاني” ) آزاد و بسـاماني بـدل مـي كنـد.در” جمعيـت”را

تك دوران طلايي تمدن ما بروز پايدار توانايي تبديل و چهل به هويت هاي بسامان بخشـي مهـمههويت موزائيكي
و در-باپايـان دوره طلايـي تمـدني مـا.بود هاي اثرگذارتصديق عقلي گروه كه ناشي از فرهيختگي اخلاقي مـثلا

و_عصر حافظ و بويژه نخبگان صوفي وعارف محدود شـد فرهيختگي اخلاقي از.تصديق عقلي به نخبگان قبـل
و شمار فرهيختگان واقعي گفته بود:از هزاران خلق يك تن صوفي حافظ مولوي هم با اشاره به محدود شدن  دامنه

 اند مابقي در دولت او مي زيند.
و1380:15هويت چهل تكه را از داريوش شايگان اقتباس كرده ام.او به مناسـبت ديگـري بـه كـار مـي بـرد(.2

214.(

3. enculturation 
4. acculturation 
5. Agenda setting 
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و هم اخلاق را ارتقا و انسـجاميريپـذ جامعـه درك لزوميخيبا مفروض تار. بخشدميءعقل

تغيپرما ايجابيياجتماع ةيـپا بـريو درسـتيراسـت.1خرنـد مـي وار را بـه جـان ختهيفرهرييه،

و مقبوليمشروع ازو چند طرفهت دو طرفهيت روايت در،هاسـت حـل راهو مسائلو چند لايه

آنيا خ غـربيدر تـار گفـت شايد بتوان2. ده شده استينام»معنادار«،»يق توافقيتصد«ن نوشته

و حل مسئله به شـيوة ايـن جهـاني چارهبهكه يا ابزاري جزئي عقل انديشـيد بسـيار مـي جويي

 در نتيجـه،هـم رسـيدو امـر عرفـي ديـن دنيـايو همزيسـتي3عرفـي فرارويكردبه سرانجام

. نيافت مباين»آسماني«را با امر زميني جويي چاره

واي رابطه وو جامعـه مفـروض اسـت.يكنشـگر فـردةگرانـ همزيتكميلي در تربيـت

نه تعارض اخلاقي،يريپذ جامعه و هـا، تفـاوت عـارضت شـمرد، بلكـه تنها نبايد مـانع ها را هـا

ومي نيرو ها را منبع فرديت بن ي ـفرد توان دانسـت. و مختارانـه اسـت كـه خـود اديـت مبتكرانـه

رو دهدميليرا تشكييگرا مسؤوليت يزدگـ وار ضرورت حل مسئله را بـا عمـل ختهيفرهكردي.

و،يختگيبا فره كند. مشتبه نمي رو، روح قلب چگرگشودهيدهاييهستيبه كـهييزهاياست.

و بارزي طور واضحبهيختگيل شوند. فرهيممكن است به منابع تبد،يختگيموانع بودند با فره

ــان ــدافع جـ ــروري آزادي مـ ــرط ضـ و شـ ــه و- مايـ ــل ــه آزادي عقـ ــان انديشـ و-انسـ

. است انسانييفرديكنشگر« فرديت» كاشف

و  گيري نتيجهبحث

بيفت از تنگنار برونييتواناةانيكرد رفتارگرايرو و كنتـرل،يرونـيالزامات انضـباط نظـم

رايت فـرديو تربيت نظم اجتماعيماهةدرباريجزميو باورهايساز افسون، موزگرانهآ دست

جريت واقعيترب،تياب عقلانيغدر.ندارد و رسالتشويم»يت تهاجميموفق«انيهم مغلوب د

ويعلمـيو هنجارهـايامر عقلـوييبان دانايگريواقعيختگيفره گسلد.مي آن ازهميواقع

نييدانا و بد اخلاقيرا از سرپنجه جهالت، .دكنمي آزاديرنگ

و عقل ترياز نظم اجتماعينشيپاخلاق يريپـذ جامعـه هـاي واره طرح. هستنديبت فرديو

آينسل كنونيساز آمادهياست كه جامعه برايين الگوهايتريعرفمجموعه ويو يزنـدگ نـده

و نامش ايمان است.ايمان. سياريبزيرا.1  مشتاق اند براي آن پرنده اي كه از قلب ها گريخته

. 3.post – secular 
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غيدر قالب رسم–هاآنيو اجتماعيفرد و فعال-ير رسميو دريسازد. بـا تـدقمي مستقر ق

و شباهت يت واقع ـي ـتـوان گفـت تربمييختگي/فرهيت واقعيبا تربيريپذ جامعههاي تفاوت

وابيريد رو نظر دارديختگيبه فره تر است ايو با وياخلاق،يعقلةتجرب،يجابيكرد و كـنش

بدمي را فراهميختگيفرهة تجرب و يمربـيشناخت روانةيسرماوياجتماعةيسرماگونهنيآورد

يهمـاهنگوييايـپو زنـده وار است كه نمـاد ختهيفرهكنشنيا سازد.ميهيو روشنفكر را پرما

 ـسـته يعنـييزةتجربـةدوكرانـ.كنش مورد مطالعه اسـتورتفكّهاي الگووها طرحواره ةكران

انسـانيةرابط ـدوم همسو يـاو كرانة»موفقيت«در خدمت عنصر تهاجمي رفتارگرايانه كرديرو

ويتسه و اخلاق ت همانا چيـزيياست. تربيختگيمشترك واحترام به فره»درك«ل رابطه عقل

و رهيابي نيست. تعـارض بخـش جز و حل مسئله و واكنش اين دو وجه ناپـذير جـدايي كنش

و  پ هـاي طرفيختگيبا فرهزندگي است كنـد كـه مـيداي ـتعـارض اسـت كـه قابليـت آن را

و تسه بزرگ عقـلةچرخليترين منبع الهام در هنر زندگي باشد. زيرا موقعيت براي حل مسئله

باميو اخلاق فراهم و دليل علتةزيانگكند. از همين روي، نـو هـم مسـائل، هاي نو شونده ها

اياجتماعهاي شبكة آورد.مي پديد دويدر يموزگرĤا دسـت ي ـگسـترش دانـشةلبـن باره نقش

 انه دارند.يجو سلطه

و بهسازي رابطه ختهيفرهحل راه و افزودن چيزهاي ارزشمند به جهان وار يسـاختارهاو ها

و اجتماعي، و كاركردهاي فرهنگي و خطيسرشت سير تكوين هـا زنجيره عليت.ددارنن1ساده

با فرايند2و به فعاليت راهيابيند هست از هم دور و نهمنگر، تحليل هـاي خواسـتهوهاازينگري

ليوار تسـه ختـهيفرهحل راهيند. براهست ازمندينبراساس عوامل متعددياجتماعهاي گروةهم

و اخلاق تمهةرابط نيحق مطرودان سـتمد:استيضرور»عدالت ادراك شده«ديعقل اززي ـده

رايد«آن رو كه و3»مرزهاتيترب«با»د ابزار انگاشتينباگران هـاي طرحـوارهو رفع فقر الگـو

ويترب حديريپذ جامعهت نيمعنادار.دشومي ادايتا ويتشخوهاازيبا شناخت ص هنرمندانـه

ويعالمانه اخلاقِ اند (منطق) ينيازها را از لحاظ معنادارد.يآمي دستبهمنطق رفتار(اخلاق) شه

و اصيل به نيازهاي روهايازينيتوان كرد. ارضايم تقسيمكاذب ويكرد تهاجميكاذب مستلزم

1. algorythmic 
2. heuristic activity 
3. Border education 
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و همـدلوياجتمـاعةيسـرماويشناخت روانةيسرمامانع پرورش،نيبنابرا ويانسـجام اسـت

ب ازدكنمييتفاوتيبويگانگيجامعه را دچار و اخلاقيو كنـدمي تر شدن دور مهربانتر شدن

ن ختهيفرهحلراو   ست.يوار

و همـزاد آن آزادييختگيفره  احسـاس اسـت، ممكـن يا تكيـه بـر كـنش ارتبـاطي عقـل

را نيـز غربـت احسـاس دن،يشـياراِنديو تـرس از اختي، تـرس از آزاد گناه، احساس وليتئمس

را ترس همراهيحت تواننديم؛ هم دارنديت مثبتي، ظرف عوامل برانگيزد. اما اين از مرگ، انسـان

و آفرينش،يكنشگر سوي به بر آفرينش ( بـه عنصـر احتـرام بايـد سـهيختگيفره كشند. گري

و شور زندگي را تلفيو اجتماعيكرامت فرد بي)، رشد اي از همـدلي مايهويژه با چنينهق كند.

خو، در دنياي امروزينيو سازمانياست كه كنشگران فرد  بـه وار، ختـهيفرهيداثربخشبا حس

م خوبي و چيـزي قدرشناسيتيبشريراث اخلاقياز . خواهنـد افـزود بـرآن نيز خواهنـد كـرد

ويبديختگيفره رون معناست كه قلب نيدهـاييهسـتيروح من به و هـريگـر بسـته سـت

چيا قطعهتوانديگرميدهاي هويتوها وار با اراده ختهيفرهارتباط  كـهييزهـاياز بهشت باشد.

سـاز نـهيزمت كـهيل شوند. منظور از عقلانيممكن است به منابع تبديختگيموانع بودند با فره

درياخلاقي تواند بود، متمايز سـاختن تركيريپذ جامعه و تم هـم بـات آميختگـي و ز ي ـتنيـدگي

نها ارزش نياصهايازيو ويتربو در نتيجه بيان امكان كاذبهايازيل از عقـليژه آزاديوبهت

ويو عامل و ختهيفرهگري متناسب آن) كنشت( و آزاد ب خواسته خـوديفرد در تركةناقدان وار

وييو رهاها ارزشبا و انسجام. استها افسون از فشار ساختارها ، شخصـيت فرهنگ استمرار

و چند صدايي بينچند جانبه،، روايتي تعاملياي انسان، در فرايند رابطه رشـد الاذهاني، جدلي

و كوشـش رهيابانـة آن در فرا ي ـخواهد تربمين پژوهشيا كند. مي يخيتـاروينينـد تكـويت

و اخلاق بر تربيتحول عقلانيگذارتأثير ت ي ـوجامعه را مروركنـد. تربيختگي/فرهيت واقعيت

ازييداناويعلميو هنجارهايامر عقلوييبان دانايگريواقع نةسرپنجرا ويجهالـت، رنـگ

امي آزاديبد اخلاق چند جانبه، هاي، روايت تعاملياين است كه در فرايند رابطهيسازد. انتظار

و چند صدايي الاذهاني، بين ويبه مسئولرايانتقاد جدلي  كند.ليرشد تبدت مشترك

ويو دانشگاهيز بسا كه در نظام رسمينيختگيفره هـاي در معاونـت مغفول مانده اسـت

حتيفرهنگ و كـاري،)يختگـيفره(يت اخلاقـيترب شود.ميريگاه تحقيو فوق برنامه محدود

آنيزةتجربهاي هنرمندانه در عرصه و دو انگـاري همواريناسته است كه در هـاي فرهنگـي ها
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و سياسي، بدون افسون شدنيسازمان فردي، ا مرعوب شدن در برابر عنصر قـدرتيو جمعي

مييت تهاجميموفق ويختگيكنش فره.شود، هموار يا تلفيق ماندمي اخلاق محروم هم از عقل

و در قبضةميو به قدرت تقليل و قدرتيابد و دستمداران »توجيـه گـران«آموزگري نخبگان

رامي باقيهاآن هم راز و جامعه و تقابلةعرصماند كه جهان ويبمي نزاع را نند و عقـل اخلاق

وير لازم برايابتد كـه بـدون–ت ي ـبه نام موفقيهدفانگارند.يم»يت تهاجميموفق«برنده شدن

حريو تسخيت تهاجميجز موفقيزيچيختگيفره امهامير نيدهـايديـو مخـل سـت،يگـران

ياجتمـاعياسـت. فراتـر از هنجارهـايو اخلاقـيت عقل ـي ـتربيتر از همه نـاف مهمويآزاد

ا فضيمتعارف، يتـر كنشـگريمتعـال است كه امكانـات»يمكارم اخلاق«/يختگيفرهوهالتين

مسمي انسان را نشان آزادةارادويگذرد. داور نهايي امور عقلمياقخلّير سازگاريدهد كه از

ق است كه خود ازهابت ها،ريزنجديرا از و رهـا كـرده»يت تهاجميموفقيئولوژدهيا«و غارها

و  راةرابطباشد و اخلاق هميغنعقل و .دكنتر افزاتر
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 منابع

( ارشاد، و عقـل اي تاريخي در تحـول ). مقايسه1383فرهنگ و انسـان گرايـي گرايـي در شـرق

.146-159:)5(1،مجله جامعه شناسي ايران،غرب

) ترجمة مريم وتر.تهران:،تحول فرهنگي در جامعه پيشرفتي صنعتي). 1382اينگلهارت، رونالد
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و ها، درسي: نظرگاهةبرنام. آورنده) پديدمحمدي(  نشر.بهاندازها. مشهد:مچشرويكردها

و عمـل:).1386(باقري،خسرو ي بـر واپسـين تـأمل جايگاه فلسفه تعليم وتربيت در ميانـه نظـر

.108-87):20(6، آموزشيهاي فصلنامه نوآوري اي،و قارهتحليلي هاي چالش فلسفه

.18-35،نامه تاريخ پژوهان عليرضاملايي تواني،ةترجم، بحران در روش).1385(بنتلي، ميشل

و بوريكو فرانسوا عبدالحسـينةترجمـ شناسـي، جامعـه انتقاديفرهنگ).1385(بودون، ريمون

.فرهنگ معاصر، تهران: نيك گهر

: تهـران محمـود منصـور، پريـرخ دادسـتانةترجم، سپردمي تربيت به كجا ره). 1369(ژان، پياژه

.دانشگاه تهران

( پرهام .و شهر. تهران: آگاه زندگي)، نويسندگان(گروه زندگي فيتكي).1362، باقر

) و).1383توسلي، غلامعباس  تحليلي از انديشة پيربورديو دربارة فضاي منازعه آميز اجتمـاعي

.25-1):23،(فصلنامة علوم اجتماعيشناسي. جامعهنقش

)  . تهران: ني. شناسي نظم جامعه). 1375چلبي، مسعود

.50-23):21(6، ديني انديشهةفصلنامت واخلاق،عقلاني).1385(خزاعي،زهرا

و نقيب زاده، دادرس در مسئله زبان،).1386(ميرعبدالحسين محمد وءآرااي معرفتي فيلسوفان

.117-95):3(3،نوين تربيتيهاي انديشهمربيان، 

)  تهران: سروش. با تفكر اروپايي. آشنايي درباره كلياتي). 1357داوري، رضا

هـاي اخلاقـي بـر انديشـه تأكيـد تربيت اخلاقي از منظر پست مدرنيسم بـا).1391(رهنما،اكبر

.140-119):4(8،نوين تربيتيهاي انديشه، رورتيريچارد 
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،»اخلاق دكارت«،محمدجواد به نقل ازموحدي، 284ص4مجموعه آثار،جلد). 1389(دكارت،رنه

.263، پائيز ،ص.فصلنامه اخلاق

و زندگي).1356(ريد، هربرت  بابك.: تهران. احمد كريمي . ترجمةداري سرمايهةآيند. هنر

 نقـوي. محمدعلي . ترجمةو زيستن بودن ميانو پرورش آموزش).1358( زخودلسكي، بوگدان

.6جلد، تربيت نماي:تهرانيخوارزم دانشگاه

) و سـپرده پروانـه،قلـم ميـد زريـن عبدالح فرهنگـي. ترجمـةةتوسـع ). 1372ژيرار، آگوستين

 بنيادي. هاي گيلاني.تهران: مركز پژوهش هاشمي علي

ــجادي، ــادي س ــي آب ــل عل و ابوالفض ــيدمهدي ــفه ). 1387(س ــلاق در فلس ــه اخ ــين نظري تبي

فصـلنامه،براي تربيت اخلاقينآهاي مدرن(كانت)وپست مدرن(فوكو)و نقدتطبيقي دلالت

.164-137،)1(24 تعليم وتربيت

) و تفكـر سـيار چهل هويت زدگي جديد، افسون). 1380شايگان، داريوش . ترجمـة فاطمـه تكه

و پژوهش فرزان روز.  ولياني. تهران: نشر

) . تهـران: پژوهشـگاه علـوم شناسـي اجتمـاعي فرهنـگ توصـيفي روان ). 1382صليبي، ژاسنت

 انساني.

از29ص،3ج،الميزان).1360(طباطبايي،محمد حسين پايگـاه اطـلاع،»عقل چيسـت«به نقل

 رساني حوزه.

 ني.، تهران،نقش روشنفكر).1385(عضدانلو،حميد

 فساد اداري بـر توسـعه انسـاني جوامـع، تأثير). 1386(اصغر علي،فانيو محسن ثاني، عليزاده

.30-17):1(2 اخلاق در علوم وفناوري، ايرانيانجمن اخلاق در علوم وفناوري،ةفصلنام

.چاپخش: علي شريعتمداري،تهرانةترجم،فرهنگ سكوت). 1386(پائولو فرر،

 جلدداريـوش آشـوري،ةترجمـ(از فيشـته تـا نيچـه)، تاريخ فلسفه).1372(كاپلستون فردريك

.سروش:تهرانهفتم،

.سمت تهران:،تربيتي در غربءآراسير ). 1381(علي محمد كاردان،

نامـه ادبيـات پژوهش،فلسفي در شعر ناصر خسرو ). برخي از اصطلاحات1390(محقق، مهدي

و ادبيات فارسي) تعليمي .16-1):9(3،(پژوهشنامه زبان

و).1384(طيبـه مـاهروزاده، و فيلســوفان نوكـانتياز هـا ارزشديــن ة، فصــلنامديــدگاه كانـت
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.18-7):1(1نوين تربيتي،هاي انديشه

و پرورشنگاهي ). 1374(ميرعبدالحسين، نقيب زاده .طهوريتهران:،به فلسفه آموزش
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Abstract 
From past to present, the most important human issues 
which were also responsible for social order and 
individual education were morality and wisdom. 
Wisdom and morality have an inevitable relationship 
with socialization. In the absence of one of these issues 
deception and immorality appear in the society under 
the adorned names such as policies and necessities of 
management, lobbying, order, discipline, etc. The 
present study aimed at evaluating the rational solution 
and describing the historical trend of growth in wisdom. 
As well, this research draws some certain prescribed 
conditions. The study was based on enlightening and 
description of concepts and explaining technical 
differences. The realization of the relationship between 
culture, ethics, education and socialization approach in 
rationality through thoughtful learning and action 
engagement was considered. Here, wisdom means free 
and critical approach which is the symbol of dynamism 
and coordination between actions and patterns of 
thinking, feeling and action schemas. The other 
approach is behaviorism which is based on the 
conditions of external discipline, order and control 
through intimidation, manipulation, enchantment, 
dogmatic beliefs about morals and social order. The 
differentiation of the two approaches does not confuse 
moral education and socialization. In the absence of a 
rational course, the real education is prevailed over by 
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the trend known as “evasive successfulness”. The real 
wisdom and education frees the society from distrust 
and indifference.  
Keywords: Reasoning; Morality; Education; 
Socialization; Education; Evasive successfulness 


